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هنرجو‌و‌همکار‌خاص

الهـام در آموزشـگاهش تنها نیسـت. در میان هنرجویانش، یـک نفر جایگاه وی�ه ای 
دارد؛ زینـب پیونـدی، دختـر ده سـاله اش. زینـب کـه از کودکـی کنـار مـادرش بـزرگ 
شـده، به سـختی بـه یـاد مـی آورد از چـه زمانـی نقاشـی را آغـاز کـرده اسـت. او می گوید:
از اینکـه دختـر یـک هنرمنـد هسـتم و دیگـران بـه مـادرم توجـه دارنـد، حـس خیلـی 
خوبـی دارم. از طرفـی نقاشـی را هـم خـوب یـاد گرفتـه ام و در نمایشـگاه هایی کـه 

مدرسـه برگـزار می کنـد، شـرکت می کنـم.
زینـب فقـط هنرجـوی مـادرش نیسـت؛ ایـن روزهـا بـه کـودکان هفـت تـا ده سـاله نیـز 
رنگ آمیزی با مدادرنگی آموزش می دهد؛«چون خودم ب�ه هسـتم، با زبان خودشـان 

برایشـان توضیـح می دهـم. از مـادرم حقـوق هـم می گیـرم.»
او دربـاره رابطـه اش با مادر نیز می گوید: مامان هر روز بعد از تمام شـدن کارهای خانه، از 
حدود ساعت یک نیمه شب تازه نقاشی را شروع می کند. من هم کنار او وسایلم را می آورم 

و پا به پایش نقاشی می کشم. وقتی کنار مامان نقاشی می کشم، حالم خوب است.
زینـب از همیـن حـالا بـرای آینـده اش دو آرزو دارد؛ می خواهـد هـم نقـاش بزرگـی شـود و 

هـم دندان پزشـک.

یک‌کوچه‌تا‌آموزشگاه

رؤیـا سـعیدی از هنرجویـان جدیـد الهـام سـلیمی اسـت کـه از آبـان سـال گذشـته آمـوزش 
نقاشی را نزد او آغاز کرده است. به گفته سلیمی، علاقه و پشتکار رؤیا باعث شد پیشرفت 

چشـمگیری داشته باشد.
او پیـش از ایـن در یکـی از آموزشـگاه های بولـوار وکیل آبـاد ثبت نـام کرده بـود، اما فاصله 
زیـاد آموزشـگاه و رفت وآمـد بـا فرزنـد خردسـالش ادامـه مسـیر را برایش دشـوار کـرده بود.
او می گویـد:۱۰ جلسـه در آن آموزشـگاه شـرکت کـردم اما مسـیرش خیلی دور بـود و مجبور 

بـودم پسـر کوچکـم را هم با خـودم ببرم.
سـعیدی با آموزشـگاه خانم سـلیمی کاملا اتفاقی آشنا شـد. تعریف می کند: یک روز برای 
خریـد بـه مغـازه لوازم التحریـر محلـه رفتـه بـودم که سـر صحبـت باز شـد و صاحـب مغازه 
گفت چرا به آموزشـگاه خانم سـلیمی نمی روم. وقتی فهمیدم فقط یک کوچه با خانه ام 
فاصلـه دارد، همـان موقـع ثبت نام کـردم. حالا دوره های سـیاه قلم، آبرنـگ و مدادرنگی 

را گذرانده ام و پیشـرفت خیلی خوبی داشـته ام.
او معتقـد اسـت علاوه بـر یادگیـری نقاشـی، آرامـش بیشـتری هـم پیدا کـرده اسـت و دیگر 

دغدغـه رفت وآمدهـای طولانـی را ندارد.

رفتار‌دوستانه‌مربی‌با‌هنرجویان

سـتاره سـیرجانیان از قدیمی تریـن هنرجویـان الهـام سـلیمی اسـت. او از پانزده سـالگی،
زمانی که کلاس ها در منزل برگزار می شـد، همراه او بوده و حالا نوزده سـال دارد.  او درباره 
آشـنایی اش با  خانم مربی می گوید: خانم سـلیمی از دوسـتان قدیمی مادرم اسـت. قبل 
از آشـنایی بـا ایشـان در آموزشـگاهی  آمـوزش می دیـدم کـه مربـی اش آقـا بـود و چنـدان 
احسـاس راحتـی نمی کـردم. مسـیرش هـم از خانه مـان دور بـود. وقتـی بـا خانـم سـلیمی 

آشـنا شـدم، ترجیـح دادم آمـوزش را کنار ایشـان ادامـه بدهم.
 او که این روزها مشـغول اجرای یک سفارش پرتره با تکنیک سیاه قلم است، مهم ترین 
وی�گـی مربـی اش را مهربانـی می دانـد و می گویـد: خانـم سـلیمی همیشـه بـا هنرجویـان 
دوسـتانه رفتـار می کنـد و برای آموزش چیزی کـم نمی گذارد.  خـودش را بالاتر از دیگران 

نمی بینـد و  من کنار ایشـان احسـاس راحتـی می کنم.
سـتاره از چهار سـال آمـوزش در کنار این بانوی هنرمنـد رضایت دارد و اضافـه می کند: در 
ح هـا و ایده هـا آزادی عمـل داریـم. این طـور نیسـت کـه مربـی نظـر خـودش  انتخـاب طر
را تحمیـل کنـد؛ البتـه همیشـه راهنمایی مـان می کنـد و ما هـم از تجربه هایش اسـتفاده 

می کنیـم.

‌آموزشگاهی‌برای‌هم‌محله‌ای‌ها

سـال ۱3۹4، وقتـی الهـام بـرای خریـد نـان همـراه همسـرش بـه یکـی از خیابان هـای محلـه رفته بـود، بـا 
آموزشـگاه اسـتاد محمـدی آشـنا شـد؛ اتفاقی که بـه گفته خودش، مسـیر تـازه ای را در زندگـی هنری اش 
رقم زد؛«وقتی آقای محمدی نخستین بار کارهایم را دید، تشویقم کرد و گفت جزو هنرجوهای خوبش 

هسـتم. بعـد هـم در نمایشـگاه های گروهی همراه ایشـان شـرکت کردم.»
الهـام از همـان سـال تـا دو سه سـال پیـش، بیشـتر وقتـش را صـرف یادگیـری کـرد. او دوره هـای مختلـف 
نقاشـی از جمله نقاشـی کودک، سـیاه قلم، پاسـتل، آبرنگ و... را در آموزشـگاه های مختلف شهر گذراند؛

آن هم در شـرایطی که دخترش هنوز خردسـال بود. اما این مسـیر برایش کافی نبود. دلش می خواسـت   
تدریس را هم تجربه کند. به همین دلیل مدرک مربیگری سازمان فنی و حرفه ای را گرفت؛«بعد از اینکه 
احساس کردم می توانم آموزش بدهم، ابتدا با چند هنرجو در منزل شروع کردم. تعدادشان به دوازده نفر 
رسـید و دیـدم دیگـر آمـوزش در خانـه سـخت اسـت. بـه همیـن دلیـل مـدرک مربیگـری گرفتـم تـا بتوانـم 
به صورت رسـمی آموزش بدهم. حالا دو سـال است که آموزشـگاه هنری   را در محله راه اندازی کرده ام.»
 او می گویـد: دوسـت داشـتم کـودکان، دختـران و زنانـی کـه به هنـر علاقه دارنـد، در همین محلـه آموزش 
ببینند و مجبور نباشـند برای شـرکت در کلاس تا وکیل آباد یا قاسم آباد بروند؛ زیرا رفت وآمد برای خیلی 

از هنرجوها سـخت و زمان بر است.

تابلویی‌که‌ضامن‌شد

کنـون در ۱۰ نمایشـگاه گروهـی نقاشـی در مشـهد، ایـران و هم�نین نمایشـگاه مجازی  الهـام سـلیمی تا
گروهـی اتریـش در سـال ۲۰۲4 حضـور داشـته و آثـار متعـددی خلـ� کـرده اسـت. افزون بر ایـن، حـدود 
سـیصد هنرجو را آمـوزش داده اسـت کـه برخـی از آنـان امـروز موفـ� بـه دریافـت مـدارک رسـمی سـازمان 

فنـی و حرفـه ای شـده اند.
یکی از ماندگارترین خاطرات هنری او به نمایشگاه بین المللی نقاشی و خوش نویسی «آشیانه ولایت»

در حـرم مطهـر امام رضـا)ع( بازمی گـردد. او تعریـف می کنـد: آن روزهـا مشـکلی داشـتم کـه ذهنـم را درگیـر 
کـرده بـود. هم زمـان اطلاعیـه نمایشـگاه را دیـدم. تصویری از دسـتان امام رضـا)ع(، آهویی کـه در آغوش 
داشـتند و کاشـی کاری های حرم را نقاشـی کردم. تابلو بزرگی بود و روی زمین قرار داشـت. یک شـب، بعد 
از تمام شـدن کار، در حالـت خـواب و بیـداری دیـدم دو دسـت گـرم و مهربـان، گویـی دسـتان امام رضـا)ع(،

تابلـو را در آغـوش گرفته اند.
فـردای آن روز، خوابـش را بـرای مـادرش تعریـف کـرد و همان جـا تصمیـم گرفـت اثـرش را بـه حـرم مطهـر 
امام رضـا)ع( اهـدا کنـد. آن تابلـو پـس از نمایـش در نمایشـگاه  «آشـیانه ولایـت»، بـه مـوزه آسـتان قـدس 
رضـوی منتقـل شـد و به گفتـه خـودش، آن دغدغه ای نیز کـه روزها ذهنش را مشـغول کرده بـود، به خیر 

و خوشـی برطرف شـد.

آرامش‌با‌دنیای‌رن�‌ها

«هر بار وارد آموزشگاه می شوم، حالم بهتر می شود. خستگی هایم از تنم بیرون می رود، انرژی می گیرم 
و حاضـر نیسـتم ایـن حـال را با چیـز دیگری عـوض کنم.» این هـا جملات بانـوی هنرمند مردادی اسـت 
کـه سـال ها با دنیـای رنگ ها زندگـی کرده و نقاشـی را در یک جملـه این گونه توصیف می کنـد:«تمامش 
آرامـش اسـت.» الهـام ایـن آرامـش را در زندگـی هنرجویانـش هـم دیـده اسـت. او می گوید: مادری پیشـم 
آمـد کـه فرزنـدش تیک عصبی داشـت و وقتی عصبانی می شـد، پلک چشـمش می پریـد. گفتم دخترت 

را بـه کلاس بیـاور و به بقیه اش کاری نداشـته بـاش. بعد از یکی دو ترم حالش خیلی بهتر شـد.
 او نمونه هـای مشـابه دیگـری هـم بـه یـاد دارد؛ کودکانـی کـه به دلیـل کمبـود اعتمادبه نفـس یـا شـرایط 
جسمی، از حضور در جمع فاصله گرفته بودند اما هنر به آن ها فرصت دوباره ای برای ارتباط با دیگران 
داده است؛«هنرجوی کوچکی داشتم که مشکل پوستی روی صورتش داشت. از مادرش جدا نمی شد 
و وابسـتگی شـدیدی به او داشت. می ترسید ب�ه های دیگر مسـخره اش کنند، اما وقتی فضای کلاس 
را مدیریـت کـردم، کم کـم بـا ب�ه هـا دوسـت شـد. حـالا کـه بـه کلاس دوم رسـیده، انگیـزه پیدا کرده اسـت 
که درمانش را ادامه بدهد. قبل از این می ترسـید، اما امروز اعتمادبه نفسـش خیلی بیشـتر شـده اسـت.»


